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ارسال كمك‌های مژده 
به معمولان

لابــد شــما هــم دیگــر می‌دانیــد كــه بند و بســاط 
كمك‌هــای مردمــی مواقع وقــوع بلایــای طبیعی، 
پــس از فروكش‌كــردن تــب اولیه كمك‌هــا جمع 
می‌شــود و هر چه از فضای هیجانی اولیه فاصله 
فرامــوش  آرام‌آرام  آســیب‌دیده‌ها  می‌گیریــم، 
می‌شــوند. به‌خصــوص باد و بــاران جمعه‌شــب 
تهران دوباره یاد خیلی‌ها انداخت كه خطر سیل 
هنوز بیــخ گوش‌مان اســت. در این میــان، یكی 
از مراكــز فرهنگــی كــه همچنــان در حــال كمــك 
بــه سیل‌زده‌هاســت، گالری مــژده اســت. دیروز 
مدیر این گالری به ما خبر داد كمك‌های حاصل 
از همــت بلنــد 110 هنرمنــد حاضــر در نمایشــگاه 
»تنها نیســتیم« گالری مژده به مناطق سیل‌زده 
روستای طیار آمیران كوشــكی از توابع معمولان 

شهرستان پلدختر ارسال شد.
مــژده طباطبایــی، مدیــر گالــری مــژده گفــت: 
حضــور  بــا  نیســتیم  تنهــا  خیریــه  نمایشــگاه 
110هنرمنــد و ارائــه 144 اثر به نفع آســیب‌دیدگان 
نخســت  هفتــه  پایــان  تــا  اخیــر  ســیل‌های  از 
اردیبهشــت در گالری مژده دایر بود. در مجموع 
اثــر در  بــا حمایــت اقشــار مختلــف مــردم، ‌72
مجمــوع به مبلــغ 91 میلیــون و 338 هــزار تومان 
بــه فــروش رســید كــه همــه ایــن مبلــغ بــه مردم 
عزیــز ســیل‌زده تقدیــم شــد. او افــزود: بــا ایــن 
مبلغ اقلامــی كه تهیه شــده تــا در اختیــار یكصد 
خانواده عزیز قرار گیرد شــامل: صد تخته فرش، 
صد عدد سرویس قابلمه و پخت و پز، صد عدد 
پنكــه و صــد عــدد كلمن اســت كــه كلمن‌هــا در 

سری دوم باربری ارسال می‌شود.
ثار ایــن هنرمندان  براســاس اعلام گالری مــژده آ
در نمایشــگاه خیریــه  تنهــا نیســتیم  بــه فروش 
رســیده اســت: منوچهــر نیــازی، ناصــر اویســی، 
رضــا مافــی، آرمــان اســتپانیان، ســیامك زمــردی 
مطلــق، نــادر افشــاری، عبــدا... كیایــی، علیرضــا 
كرمــی، مهــدی فــاح، مرتضــی گــودرزی دیبــاج، 
حســن شــكاری، احمد آریامنــش، بهــرام حنفی، 
محمــد فدائــی، بابــك حقــی، فریبــرز میركبیــری، 
عطا محمدی، نازلی عباســپور، روزبــه غلامی، رویا 
شــامحمدی، امیر حســین دلبری، احــد قدیری، 
زهــرا بهرامــی، عــارف گرانمایــه، آزاده نودهــی، 
علیرضا پاك بین، مســیحا آرانی، طاهره صمدی، 
محســن رزاقــی، ســاناز یوســفی، نازلــی عباســی، 
نویــد فــرد، پرســتو محقــق، احمــد محمدپــور، 
ج شــافعی،  احمــد مــازادی، حســن ریاحــی، ایــر
ع، حسین نوروزی، حمید  مژده شیرازی، غزال زار
طلوعــی فــرد، توحید خلیــل آذر، صــادق گنجوی، 
مهیا طلوع كیان، میــاد قهرمانــی، مهناز جبری، 

مهدی نتاج و... . 
ایــن ســومین نمایشــگاه خیریــه تنها نیســتیم 
گالــری مژده اســت، پیشــتر در جریــان زلزله‌های 
بم و كرمانشــاه جامعــه هنرهای تجســمی ایران 
بــه یــاری هموطنــان آســیب‌دیده خــود شــتافته 

بود.

علــی دهكردی كــه چند كتــاب صوتــی از جملــه »نامه‌هــای عاشــقانه یــك پیامبــر« و »بار دیگر شــهری 
كه دوســت می‌داشــتم« با صدای او منتشــر شــده، به‌زودی یك كتــاب صوتــی وارد بــازار می‌كند: 

»یوزپلنگانی كه با من دویده‌اند« اثر بیژن نجدی. مهر این خبر را منتشــر كرد و نوشت این اثر از 
ماندگارترین آثار ادبی ایران در دهه 70 به شمار می‌رود و تنها كتابی است كه در زمان حیات نجدی 

منتشر شده است.

اشــكان خطیبی كــه چند اثــر از ســام شــپرد را ترجمه كــرده و گفته بــود قــرار اســت نمایشــنامه »دل‌كنــده« از همین 
نویســنده را روی صحنه ببرد، نظرش عوض شــده و قصــد دارد »نفرین قحطــی‌زد‌گان« را كارگردانی كنــد. این خبر را 
ایسنا منتشر كرد و نوشــت كه این نمایشــنامه 13 سال پیش توســط خطیبی ترجمه شده و ســال گذشته مجوز 

نشر گرفته است.

تدارك خطیبی برای نفرین قحطی‌زدگان صدای دهكردی این بار برای یوزپلنگ‌ها

ح اســت، مسائل پیرامون او مدام به ســرخط خبرها می‌رسد و  هر قدر كه محمدرضا شــفیعی كدكنی به عنوان ادیبی بی‌حاشــیه و كم‌سروصدا مطر

صابر محمدی

ادبیات و هنر

یع به لحاظ  گاه هم جنجالی می‌شود؛ دوگانه عجیبی است... این‌كه او ظاهرا از این حواشی به دور اســت، اما هر آنچه به او مربوط است می‌تواند سر
رسانه‌ای داغ شــود. لابد خاطرتان هســت كه چندی پیش، این اســتاد دانشــگاه تهران وقتی خواســته بود از در دانشگاه وارد شــود، به خاطر به 
همــراه نداشــتن مــدارك، از ورودش جلوگیــری شــده بــود و همیــن باعــث شــد شــیفتگانش كــه كــم هــم نیســتند، شــبكه‌های اجتماعــی را از 

اعتراض‌های تند و تیزشــان به سیستم آموزشــی و مســؤولان دانشــگاه پر كنند.  در همان روزها اســتاد وارد جلسه‌ای هم شــده بود و ظاهرا برای 
این‌كه چندان در چشــم نباشــد، به جای این‌كــه به ردیــف اول صندلی‌ها بــرود و برایش جا باز كنند، نشســته بود همــان انتهای ســالن روی پله‌ها و 

ین اثر محمدرضا شفیعی  عكسی كه از این موقعیت او منتشر شــده بود، ســتایش‌نامه‌های پرطمطراقی به همراه داشــت.  حالا هم انتشــار تازه‌تر
كدكنــی، حاشــیه‌ها را پیرامــون او ردیــف كــرده اســت؛ تصحیــح »تذكره‌الاولیــا«. می‌گویند انتشــارات ســخن كه ایــن اثــر را چاپ و بــرای اولیــن بار در 

نمایشــگاه بین‌المللی كتاب تهران عرضه كــرده، انحصاری در فروش آن بــه راه انداخته و می‌خواهــد از فروش تضمینی آن به‌تنهایی بهره‌مند شــود. ما برای ســنجش 
صدق و كذب این ماجرا با دفتر انتشارات سخن تماس گرفتیم. در این گزارش، به این حاشیه و به پاسخ ناشر خواهیم پرداخت.

شائبه انحصارگرایی ناشر كتاب تازه محمدرضا شفیعی كدكنی چقدر جدی بود؟

تنهایی 383 میلیونی قلندر نیشابور
سخن كه ناشر »تذكره‌الاولیا«ی عطار نیشابوری به تصحیح كدكنی بوده، به جام‌جم می‌گوید 

انحصاری در كار نیست و كتاب از دیروز بین كتاب‌فروشی‌ها توزیع شده است

یکی از روایت‌های 
شنیدنی ادبیات 
معاصر ما در ارتباط 
با »تذکره‌الاولیا«ی 
عطار، مربوط به 
هوشنگ آزادی‌ور 
)عکس بالا( و 
محمود شجاعی 
)عکس پایین( 
است

ادبیات و هنر

رنگ و بوم

چقــدر خوشــحالیم كــه یكی‌یكی خبــر انتشــار كتاب‌هــای همكارانمــان به 
یــن خبــر هــم در روزهــای برگــزاری ســی‌ودومین  دســتمان می‌رســد. تازه‌تر
صفــار  مینــا  ترجمــه  کــه  بــود  ایــن  تهــران  کتــاب  بین‌المللــی  نمایشــگاه 
روزنامه‌نگار از رمان »دورهمی« نوشته آن انرایت، نویسنده شهیر ایرلندی 
در انتشارات جمهوری منتشــر و در نمایشــگاه كتاب تهران رونمایی شده 
اســت. ایــن خبــر را روابــط عمومــی انتشــارات جمهــوری بــه جام‌جــم داده و 
در توضیحی بیشــتر درباره ایــن رمان نوشــته: »آن تــرزا انرایت كــه در ایران با 
نام »آن انرایت« شــناخته شــده، نویســنده‌ای ایرلنــدی اســت و »دورهمی« 
 » چهارمین رمان او محسوب می‌شــود كه ســال ۲۰۰۷ برنده جایزه »من‌بوكر
نها شده، می‌توان  یافت آ شده است. از دیگر جوایزی كه انرایت موفق به در

به جایــزه »رونی« بــرای ادبیــات ایرلنــد، ســال 1991، جایزه 
یــن رمــان ایرلنــدی ســال  «، ســال 2001 و بهتر »اِنكــور

2008 اشاره كرد.«
مـــی‌گـــویـــنـــد ادبـــــیـــــات داســــتــــانــــی آن 

ــده  ــه نــوعــی در راســتــای ای انـــرایـــت، ب
جویس  جیمز  داستان‌نویسی 

ــان نــویــســنــده‌ای  ــم اســـت؛ ه
ــا کــنــون از  ــان ت ــی ــران ــا ای ــه م ک

ثر او  ین ا خواندن مهم‌تر
یعنی »اولیس« به زبان 

فارسی محروم بوده‌ایم 
نمایشگاه  در  البته  و 
ــر تــرجــمــه فــارســی  ــی اخ

ید قدمی از جلد اول  فر
باید  و  ــد  ش منتشر  آن 

دیگر  ــای  ــده ــل ج منتظر 
آن در آینده نزدیک باشیم.

دورهمــی ماجــرای ســفر درونــی ورونیــكا، راوی داســتان اســت كــه به‌دنبال 
استخراج معانی از رویدادهایی كه در گذشــته و حال در ایرلند و انگلستان 
تفــاق افتاده‌انــد و می‌افتنــد، داســتانش را روایــت می‌كنــد.  زمــان روایــت،  ا
گذشــته خانــواده خــود  كنــكاش در  یــق  ورونیــكا 39 ســاله اســت و از طر
تفــاق افتــاده پیــدا كنــد. او حقایــق  یشــه حادثــه‌ای كــه بــرای او ا می‌كوشــد ر
تكان‌دهنــده‌ای درباره ســایر اعضای خانــواده، آشــكار می‌كنــد و قصد دارد 

ح كند. آنها را با نزدیكانش مطر
در بخشی از این رمان می‌خوانیم:

»آدم‌هــای اندكی هستند كه به ما عشق می‌ورزند. می‌خواهم به دخترانم 
ــاده اســـت، حتی در  ــت تــفــاق مهمی اف بگویم هــر زمـــان كــه عــاشــق شــویــد، ا
ــی؛ بــه‌خــصــوص در 19 ســالــگــی و اگـــر بتوانید  ــگ ــال 19س
ــد با  ــودی ــه عاشقشان ب ك ــرادی را  ــ در 19ســالــگــی اف
ید، كه چندان میسر  انگشتان یك دست بشمار
40 ‌سالگی شاید و فقط شاید  نیست، در 
به انگشتان دست دیگرتان هم نیاز 
پیش  را  صفار  مینا  كنید.«  پیدا 
از ایــــن بـــه عـــنـــوان خــبــرنــگــار 
تر و ادبیات  پیگیر حوزه تئا
مـــی‌شـــنـــاخـــتـــیـــم و ایــــن، 
در  او  تــرجــمــه  نخستین 
جهان  داستانی  ادبیات 
ــر می‌خواهید  اســـت. اگ
این  خوانند‌گان  از  یكی 
صــفــحــه‌ای   295 كـــتـــاب 
باشید كه در هزار نسخه 
منتشر شده، باید 35هزار 

ید . تومان بپرداز

دورهمی خانم ایرلندی با مینا صفار در تهران
ترجمه فارسی رمان تحسین‌شده آن انرایت در نشر جمهوری منتشر شد

روایت محمود شجاعی؛ سخنِ شفیعی كدكنی 
محمود شــجاعی، از شــاعران »شــعر دیگر« سرنوشــت غریبی داشــته اســت؛ او ســال 1349 
دچــار احوالاتی می‌شــود و تا مدت‌ها شــعر را رهــا نمی‌كند و به خلــوت خود می‌رود. شــاعر »از 
آبی نفس‌هــای كوتــاه« می‌گفت وقتــی دچار جذبه شــده، یــك كتــاب او را نجات داده اســت: 
»تذكره‌الاولیا«ی عطار نیشــابوری. می‌گفــت كتاب را هوشــنگ آزادی‌ور، شــاعرِ هم‌حلقه‌اش 

در »شعر دیگر« به او هدیه داده و همین باعث شده تا او پی ببرد چه بر او نازل شده است.
لابد شــاعران و عارفــان دیگــری نیــز چنیــن مراقبه‌هایــی با ایــن اثــر مهــم ادبیــات عرفانی ما 
داشــته‌اند و مــا نمی‌دانیــم امــا همیــن یــك 
روایــت شــجاعی و آزادی‌ور بــه مــا می‌گویــد 
كــه تذكره‌الاولیــا از چــه قدرت‌هایــی جــدای از 

ملاحظات ادبی می‌تواند برخوردار باشد.
حالا پس از وجــود چند تصحیــح از این كتاب 
ارزشمند در بازار، محمدرضا شفیعی كدكنی، 
نویســنده مشــهور تصحیــح خــود را از آن 
منتشر كرده است و می‌دانید كه این دست 
از كتاب‌هــای شــفیعی را عمومــا انتشــارات 
سخن منتشــر می‌كند؛ ناشــری كه نزد اغلب 
اهالی ادبیــات به كار نیــك و رعایت اخلاقیات 
معــروف اســت، امــا انتشــار یــك شــایعه در 
چند كانــال و گــروه تلگرامــی مرتبط بــا كتاب، 
تعجب ما را برانگیخته است. آنها نوشته‌اند: 
»متاســفانه برخی ناشــران، برای این كه سود 
حاصــل از فــروش كتاب‌هایشــان مســتقیم 
بــه جیــب خودشــان بــرود، كتابفروشــی‌ها را 
نادیــده می‌گیرنــد. نشــر ســخن بــدون توزیع 
این كتاب در كتابفروشی‌ها، انحصارا كتاب را 
در نمایشــگاه فروخت و هنوز مشتاقان این 
كتــاب، به‌خصــوص در شهرســتان‌ها بــه آن 
دسترسی نداشته‌اند«. ما برای این‌كه در حد 
نقــل این شــایعه نمانیــم بــا دفتر انتشــارات 
ســخن تمــاس گرفتیــم. در تماس نخســت، 

كــه  ایــن دفتــر گفــت  كاركنــان  از  یكــی 
مســؤول مربوطــه در دفتر حضــور ندارد 
و باید فردا تماس بگیریم. ما برای این‌كه 

یك‌طرفــه قضــاوت نكــرده باشــیم، پــس 
از ســاعتی دوبــاره تمــاس گرفتیم و ایــن بار 

نیز یكی از مســؤولان انتشــارات گفت كه سرشان 
شــلوغ اســت و فردا تمــاس بگیریــم. ما بــرای این‌كه 
نمی‌خواستیم به شایعه شــكل‌گرفته در شبكه‌های 
اجتماعی دامن بزنیــم و برای‌مان مهم بود كه موضع 
و پاســخ مســؤولان ســخن را نیــز در گــزارش نقــل 
كنیــم، گفتیــم كــه چنیــن شــایعه‌ای شــكل‌گرفته و 
پاسخ‌ندادن مسؤولان سخن و سكوت‌شان باعث 

می‌شود حقانیت آن شایعه ثابت شود.
پاسخ دفتر انتشارات ســخن به روزنامه جام‌جم این 

بود: »اینها شایعه است و ما در حال پیگیری هستیم 
كه از كجا شــكل گرفته. ما كتاب را در انحصار خود نگه 
نداشــته‌ایم و از امروز كتاب‌ها به دســت دفاتر پخش 

مختلف رسیده است.«
منتهــا بــه نظــر می‌رســد ایــن پاســخ چنــدان هــم ناقض 
شــایعه پیش‌گفته نیســت؛ مسؤولان سخن می‌گویند 
از دیــروز، یعنــی بیســت‌ویكم اردیبهشــت كتــاب را در 
بــازار توزیــع كرده‌انــد تــا بــه دســت دیگــر كتابفروشــی‌ها 
جــز خودشــان هــم برســد، امــا نكته‌ای كــه درباره ســخن 

گفتــه شــده ایــن اســت كــه آنهــا چــرا از روزی كــه كتــاب را 
منتشــر كرده‌انــد )یعنــی دســت‌كم از چهــارم اردیبهشــت 
كه نمایشــگاه كتاب تهران آغاز به كار كرده( آن را به دســت 
كتابفروشــی‌ها نرســانده‌اند. همیــن كــه از دیــروز كتــاب را 
بــه بــازار رســانده‌اند مشــخص اســت كه نیت‌شــان مطلقا 

انحصارگرایــی در فــروش ایــن كتــاب نبــوده اســت، اما 
اگر از همان ابتدا كتاب را بین كتابفروشی‌ها توزیع 
می‌كردند، شائبه انحصار فروش كتاب در روزهای 

برگزاری نمایشگاه هم كاملا مرتفع می‌شد.

 ماجرای انحصار بود
 یا کاغذ؟

ــد روز  ــنـ ــخـــن چـ ــؤولان انــــتــــشــــارات سـ ــ ــسـ ــ مـ
ــام كــردنــد كــه 1500 دوره دو‌جــلــدی  پــیــش اعـ
تــذكــره‌الاولــیــا بــا تصحیح محمدرضا شفیعی 
ــن نــمــایــشــگــاه  ــ ــی ــ ــی‌ودوم ــ كـــدكـــنـــی را در س

بین‌المللی كتاب تهران فروخته‌اند.
و  یــك جمــع  بــا  روز  ایبنــا همــان  خبرگــزاری 
ضرب ســاده بــه نتیجه رســید كــه مــردم حدود 
ایــن  خریــد  بــرای  فقــط  میلیون‌تومــان   400
كتــاب بــه جیــب انتشــارات ســخن ریخته‌انــد. 
اســت:  بــوده  قــرار  ایــن  از  محاســبه  ایــن 
»براســاس اعلام مســؤولان انتشــارات سخن، 
علاقه‌مندان در ســی‌ودومین دوره نمایشگاه 
كتــاب تهــران، حــدود 1500 دوره از ایــن كتــاب را 
خریــداری كرده‌انــد كــه بــا توجــه بــه قیمــت 
300 هــزار تومانــی ایــن كتــاب )البتــه 
در نمایشــگاه بــا قیمــت 255 هــزار 
تومانی عرضه شد( می‌توان با یك 
ضرب و تقســیم ساده به فروش 
383 میلیون تومانی رســید. این 
یعنــی چیزی حــدود نیــم درصد از 
تراكنش‌هایی كــه در ایــن دوره از 

نمایشگاه انجام شده است.«
در حالــی كــه در ایــن گــزارش عنــوان 
شــده بــود كــه هنــوز چــاپ جدیــد این 
كاغــذ  مشــكلات  به‌دلیــل  كتــاب 
وارد پخــش و كتابفروشــی‌ها نشــده، 
مســؤولان ســخن به جام‌جــم گفتند كه 
شــمارگان هم‌چاپ از این اثر 1100 نسخه 
اســت و بنابرایــن در نمایشــگاه كتــاب، 
علاوه بر چاپ اول، حدود 400 نسخه نیز 
از چــاپ دوم بــه فروش رســیده اســت. 
خلاف آنچــه ایبنا نوشــته كه چــاپ دوم 
این كتــاب در 3300 نســخه خواهــد بود، 
ســخنی‌ها به جام‌جم می‌گوینــد كه این، 
تیراژ سه چاپ نخســت است و هر چاپ 

صد نسخه خواهد بود.
از ســویی بــه نظــر می‌رســد انتشــار ایــن 
شــائبه‌ها  ایــن  شــكل‌گیری  و  شــایعه‌ها 
معلول بازار پرنوسان و آشــفته كاغذ باشد و 
شــاید بهتر باشــد به جای این‌كه ناشران را به 
انحصارگرایــی و اتهام‌هایــی از ایــن دســت 
متهم كنیم، چــاره‌ای بــرای بیرون‌رفتن از این 
مــرداب كنیــم كــه همــه را بــه‌زودی خواهــد 
بلعیــد. مــا مطمئــن نیســتیم كــه انتشــارات 
ســخن، تعمدا و به خاطر این‌كه همه فروش 
حاصل از چندهزار نســخه اولیه را انحصارا در 
اختیــار داشــته باشــد نســخه‌های بعــدی را 
كتــاب  بــازار  بــه  و  نكــرده  به‌ســرعت چــاپ 
نرســانده یــا این‌كــه واقعــا اســیر نوســانات 
پركشــش و طاقت‌فرســای بــازار كاغــذ شــده 

است. 


